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   کتبی تاریخ معرفتپارادایم شفاھی بھ پارادایمبعثت پیامبر سرآغاز انتقال بشریت از 
  )بخش اول (

  تفسیری بر سھ سوره علق ، مدثر ، مزمل
  

 رجب در چھل سالگی عمر پیامبر ھمراه با شروع جوشش چشمھ وحی از درون محمد در 27بعثت پیامبر در  : مقدمھ
اتی ، نژاد پرستی ، آپارتاید جنسی و جھل و فقر و شرک و بت پرستی شبھ جزیره سرزمین مکھ ام القراء جامعھ طبق

عربستان بشکل یک انفجار ناگھان کھ در عرض نزدیک بھ سی سال توانست با بھ زانو درآوردن تمامی امپراتورھای 
شتم میلادی با مشخصھ پارادایم اسلام در قرن ھفتم و ھ. جھانی بصورت گفتمان مسلط قرن ھفتم و ھشتم میلادی درآید

  : ضد طبقاتی ضد نژاد پرستی و ضد آپارتاید جنسی با این شعار محمد کھ 
  یا شعار ) مردم مساوی ھستند مانند دانھ ھای شانھ  ( الناس شوا سیھ کالاسناس مشط

اه و عرب بر عجم ھیچ فخری و برتری سفید بر سی ( میا و لا لاسودا و لا لابیض الا بتقوی اللهجلافخرا لعربیا و لا لع
  یا ) ندارد مگر بھ تقوی الھی 

  یا ) زنده باد نان  ( الھم بارکنا للخبز
) تا زنجیرھائی کھ بر پاھا و بارھائی کھ بر دوش مردم بود نابود کنند  ( ویضع عنھم اصرھم و الا غلال التی کانت علیم

 رھائی بخش بشر درآن قرن و عصر از شکل گرفت و اسلام با این شعارھای رھائی بخش توانست تمامی مبارزات
دیسکورس اسلامی در قرن ھفتم و ھشتم میلادی یک . غرب تا شرق و از شمال تا جنوب تحت ھژمونی خود درآورد

دیسکو رس ضد طبقاتی و ضد نژاد پرستی و ضد آپارتاید جنسی بود و با این دیسکو رس بود کھ محمد و ایده محمد 
تر از سی سال نھ تنھا مکھ و مدینھ و شبھ جزیره عربستان و روم و ایران و شرق و یعنی اسلام توانست در عرض کم

غرب را بزانو درآورد بلکھ در نگاھی برتر توانست این دیسکو رس ضد طبقاتی و ضد نژاد پرستی و ضد آپارتاید 
برای ھمھ بشریت در جنسی خود را بصورت یک پارادایم تاریخی ضد طبقاتی و ضد نژاد پرستی و ضد آپارتاید جنسی 

تمام اعصار و قرون زنده نگھ دارد چرا کھ مضمون تمامی نبرد رھائی بخش بشر در طول تاریخی در یک تفکیک کلی 
چیزی جز رھائی از این سھ نابرابری طبقاتی و نژادی و جنسی نبوده و نیست و اگر گفتمان محمد و پارادایم اسلام در 

محمد بود، بلکھ در .... ا تسخیر کند نھ بخاطر شریعت و فقاھت و طریقت و عرض سی سال توانست جھان و تاریخ ر
یک کلام علت تمامی رشد و جھانی و تاریخ شدن جنبش محمد سمت گیری جھت نفی این سھ غده چرکین تاریخ بشریت 

یض جنسی و بود، چرا کھ بشریت در تمام اعصار یا از تبعیض طبقاتی رنج میبرد یا از تبعیض نژادی و یا از تبع
پیدایش دسپاتیزم سیاسی ، مذھبی ، معرفتی در تاریخ بشر در ھمین راستا بوده است و اگر در حملھ اعراب بھ ایران 

بقول جلال آل احمد ایرانیان بجای مقاومت در باربر اعراب نان و خرما بین سپاھیان عرب تقسیم میکردند بھ این خاطر 
کھ در پاسخ بھ سوال رستم فرخ زاد کھ از او سوال کرد کھ برای چھ بما ( می بود کھ در شعار سھ گانھ آن سردار اسلا

بعثت لنخرج العباد من عباده العباد الی عباده الله و من الجور الدایان الی العدل اسلام و من الدل : حملھ کردید، گفت
 – نجات از اتوکراتیک یا استبداد دینی -  ما آمده ایم تا شما را از بندگی یکدیگر بھ بندگی خدا– الارض الی العز السماء

 نجات از شرک نفسانی، ذل الارض بعز السماء و از – نجات از تبعیض طبقاتی –و از جور ادیان بھ عدل اسلام 
نفی تبعیض طبقاتی و نفی دسپاتیزم ) اخلاقی، اجتماعی، معرفتی بسوی توحید نفسانی ، اجتماعی ، معرفتی ھدایت کنیم

 عربی بلند نبودند تا معجزه آنھا بخاطر معجزه بودن قرآن بھ اسلام گرایش پیدا نکردند چرا کھ اصلا .سیاسی میدیدند
. لازمھ اولیھ فھم اعجاز قرآن فھم زبان عربی بود کھ ملتھای غیر عرب کاملا از آن بیگانھ بودند. بودن قرآن را بفھمند

قاتی و نژادی و جنسی در کادر استبداد و استثمار و آنھا بخاطر پاسخگو بودن اسلام نسبت بھ دردھائی تبعیض طب
استعباد و استحمار چون آتش بجان آنھا افتاده بود، بھ اسلام روی آوردند و طبیعی بود کھ وقتی کھ بر اثر تحریف اسلام 

 و بھ شیعھ توسط بنی عباس آنھا دیدند کھ نمیتوانند بھ آرزوھای دیرینھ خود دست یابند، دست بھ انشعاب در اسلام زدند
  .پناه آوردند یا بھ شعوبیھ گرایش پیدا کردند

  
  : بقول علامھ اقبال لاھوری: دستاوردھای بعثت محمد

  نقش ھای پاپ کاھن را شکست / نقش قرآن چونکھ در عالم نشست 
  این کتابی نیست چیز دیگر است / فاش گویم آنچھ در دل مضمر است 

  و دیگر شد جھان دیگر شود جان چ/ چونکھ در جان رفت جان دیگر شود 
  .ھر چھ از حاجت فزون داری بنھ/ با مسلمان گفت جان در کف بنھ 

  
   : جنبش اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، فرھنگی ، تاریخی محمدزیربنایوحی یا شعور مرموز سنگ .1
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ان یک نھضت فکری، دون تردید اگر جنبش محمد در قرن ھفتم و ھشتم کھ تا امروز و آینده تاریخ سیلان دارد، بعنوب
 و اندیشھ و مکتب و دیدگاھی کھ داشتھ باشیم این ھر نگاه با کنیماجتماعی، سیاسی ، اخلاقی،و انسانی و تاریخی تلقی 

حقیقت را باید بعنوان یک اصل مسلم معتقد شومی کھ سنگ زیربنای تمامی نھضت جھانی، تاریخی، انسانی محمد 
 رجب در مکان غار حرا در جبل 27و وحی اش نامید و اعلام کرد کھ در شبانگاه نشات گرفتھ از پدیده ای میباشد کھ ا

نور مکھ پس از یک اکسپرینس شخصی یا تجربھ نبوی درازمدت بھ عقلانیت یا شعوری دست یافتھ است کھ از درون 
 مدونی گردید  مجموعھ ایاو چشمھ ھای معرفت اکتیو گردیده کھ حاصل این سیلان شعور مرموز یا عقلانیت وحی اش

بنام قرآن کھ خود محمد تدوین کننده این کتاب بوده است بنابراین کلید شناخت حرکت محمد و نھضت جھانی، تاریخی 
کھ او آفرید بازگشت پیدا میکند بھ شناخت پدیده ای کھ نامش را وحی گذاشت و مجموعھ مدونش را قرآن نامید و مکتب 

  .و نھضت زائیده آنرا اسلام خواند
  
  :  بقول مولانامکانیزم وحی چیست؟ -ف ال
  

جسم ھمچون آستین جان ھمچو دست/ جسم ظاھر روح مخفی آمدست 
حس سوی روح زوتر ره برد/ تر پرد  باز عقل از روح مخفی

این ندانی کھ ز عقل آکنده است/ جنبشی بینی بدانی زنده است 
جنبش مس را بھ دانش زر کند/ تا کھ جنبشھای موزون سر کند 

فھم آید مر ترا کھ عقل ھست/ زان مناسب آمدن افعال دست 
زانک او غیبیست او زان سر بود/ تر بود  روح وحی از عقل پنھان

روح وحیش مدرک ھر جان نشد/ عقل احمد از کسی پنھان نشد 
در نیابد عقل کان آمد عزیز/ روح وحیی را مناسبھاست نیز 
وفست تا او آن شودزانک موق/ گھ جنون بیند گھی حیران شود 

عقل موسی بود در دیدش کدر/ چون مناسبھای افعال خضر 
  

وحی دل گویند آن را صوفیان  /  از پی روپوش عامھ در بیان
چون خطا باشد چو دل آگاه اوست  /  وحی دل گیرش کھ منظرگاه اوست

از خطا و سھو آمن آمدی  /  مؤمنا ینظر بھ نور الله شدی
  

ی بعنوان یک منبع شناخت بشریت در کنار منابع دیگر شناخت انسان مثل طبیعت و تاریخ بسیار در باب مکانیزم وح
گفتھ اند و بسیار نوشتھ اند اما با این ھمھ نوشتھ و گفتھ ای کھ در باب این پدیده مرموز و شعور پیچیده انجام گرفتھ 

 رابطھ برای نای ه است و تنھا حقیقتی کھ دراست، ھنوز مکانیزم این شعور و منبع شناخت برای بشر ناشناختھ ماند
انسان مسجل گردیده است، اینکھ وحی عالیترین ره آورد و اکسپرینس شخصی نبوی است کھ تحت یک تجربھ طولانی 

اما تنھا . درونی یا باطنی نبی برای پیامبر حاصل میشود کھ درجات پایین در این اکسپرینس برای عرفا قابل انجام است
 برای ما کھ امکان انجام اکسپرینس شخصی و باطنی مثل انبیا یا عرفا برایمان میسر نیست، جھت شناخت راه شناخت

پدیده وحی بجای شناخت تجربی یا اکسپرینس وحی کھ تنھا را عملی شناخت وحی میباشد از طریق شناخت عقلانیت 
  .ی بھ شناخت پدیده وحی بپردازیمای و فونکسیون وحی اوحی 

  
:  بقول مولانا:ی دو طریقھ شناخت مکانیزم وحی استای و فونکسیون وحی ات وحی عقلانی - ب 

کھ در آموزی چو در مکتب صبی  /   عقل دو عقلست اول مکسبی
از معانی وز علوم خوب و بکر  /  از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر
لیک تو باشی ز حفظ آن گران  /  عقل تو افزون شود بر دیگران

لوح محفوظ اوست کو زین در گذشت  /  اشی اندر دور و گشتلوح حافظ ب
ی آن در میان جان بود چشمھ  /  عقل دیگر بخشش یزدان بود

نھ شود گنده نھ دیرینھ نھ زرد  /  چون ز سینھ آب دانش جوش کرد
جوشد ز خانھ دم بھ دم کو ھمی  /  ور ره نبعش بود بستھ چھ غم
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ای از کویھا ود در خانھکان ر  /  عقل تحصیلی مثال جویھا
از درون خویشتن جو چشمھ را  /  نوا راه آبش بستھ شد شد بی

ی یا شعور مرموز بشکل عملی در صورت ضعیف آن تنھا از طریق حبنابراین اگر چھ فھم شناخت مکانیزم و
ھا راه شناخت ھمگانی اکسپرینس باطنی عرفانی امکان پذیر است کھ انجام آن برای ھمھ افراد امکانپذیر نیست ولی تن

  .ی میباشدای و فونکسیون وحی  اوحی شناخت وحی از طریق دو مقولھ عقلانیت وحی
  

 آنچھ باید در مقدمھ عقلانیت وحی بھ آن توجھ کنیم اینکھ اولا از نظر امام علی و مولانا و علامھ اقبال :عقلانیت وحی
فلسفی بشر یا عقلانیت عرفانی بشر یا عقلانیت علمی بشر  بشر اعم از عقلانیت تاریخیلاھوری منشاء تمامی عقلانیت 

آنچنانکھ امام علی در خطبھ اول نھج البلاغھ آنجا کھ ھدف رسالت را . عقلانیت وحی میباشد... یا عقلانیت فقھی بشر و 
ِو یثِیروا لھم دفائِن العقول: بیان میکند میفرماید ُ َُ ُ ُ ُ َْ ََ َ َ بران آمدند تا گنجھای پنھان عقول در  پیام-)  نھج البلاغھ–خطبھ اول (  ْ
  : و مولانا در دفتر چھارم مثنوی میگوید - بشریت ظاھر سازند

  
سو ره کجاست عقل و حس را سوی بی  /  این نجوم و طب وحی انبیاست

جز پذیرای فن و محتاج نیست  /  عقل جزوی عقل استخراج نیست
لیمش دھدلیک صاحب وحی تع  /  قابل تعلیم و فھمست این خرد

اول او لیک عقل آن را فزود  /  جملھ حرفتھا یقین از وحی بود
اوستا تاند او آموختن بی  /  ھیچ حرفت را ببین کین عقل ما

استا نشد ھیچ پیشھ رام بی  /  اشکاف بد گرچھ اندر مکر موی
اوستا حاصل شدی ی بی پیشھ  /  دانش پیشھ ازین عقل ار بدی

  
اینکھ برحسب نوع برداشت از مکانیزم وحی نوع : ر رابطھ با عقلانیت وحی بھ آن توجھ شوددومین موضعی کھ باید د

برداشت از عقلانیت وحی آئی متفاوت میباشد کھ در این رابطھ باید بگوییم کھ سھ نوع برداشت از مکانیزم وحی آئی 
  :وجود دارد

 برداشت جزمی یا دگماتیسم از مقولھ وحی  
از مقولھ وحی برداشت علمی یا انطباقی   
برداشت دینامیک یا تطبیقی از مقولھ وحی  

  
 کھ طبق این دیدگاه مکانیزم وحی صورتی بیرونی دارد یعنی از بیرون :م از مقولھ وحیسبرداشت جزمی یا دگماتی

  .توسط فرشتھ بر محمد وارد میشود و محمد در این رابطھ فقط نقش واسط مثل بلندگو یا ضبط صوت دارد
لایتغیر و مکانیکی وارد یعنی از آنجائیکھ وحی بعنوان یک پکیج توسط ملائکھ تحویل محمد میگردد لذا نھ وحی ماھیتی 

محمد و نھ ھیچ کس دیگر حق آپ تو دیت کردن آنرا ندارد مگر خود صاحب پکیج یا خداوند طبیعی استکھ حاصل این 
اری فقھی ص انسان و تک بعدی شدن آن و شکل انحتاریخیبرداشت بیرون رفتن کلیت وحی از زندگی اجتماعی و 

گرفتن آن و آنھم فقھی سنتی و مرده کھ کارش تحریف حقیقت و تشویق خشونت و نفی کننده تمامی ارزشھای انسانی 
  .میباشد است

وحی صورت انحصاری فقھی دارد وقتی کھ وحی صورت بیرونی گرفت و ھمچنین ماھیتی ثابت و لایتغیر پیدا کرد، 
 بصورت نھاد درمی آید کھ نخستین نھادی کھ از آن بشکل انحرافی ساختھ میشود نھاد فقاھت است، آنھم برای ًتاطبیع

  تاریخی خود را–ساختن شریعت فقھی کھ این افت ام الافات وحی آئی میباشد، چرا کھ زمانیکھ وحی حیات اجتماعی 
 تبیین کننده حقوق فردی و اجتماعی میباشد، لذا عامل  بھ اینکھ فقھ علم الحیل است وتوجھبصورت فقھی درآورد با 

قھی یعنی روحانیت بعنوان پاسداران قدرت و فسکون و ثبوت و انحطاط جامعھ و بشریت میگردد و متولیان این نھاد 
اشد و  فقیھ میبمطلقھنظام سیاسی فعلی حاکم بر کشور ایران کھ ھمراه با تز وحشتناک ولایت . در میآیند و ارتجاع ّتحجر

حاصل چنین . خی گرددیباعث شده کھ امروز جامعھ ما اسیر اتوکراتیک ترین و دسپاتیزم ترین رژیم ھای سیاسی تار
یا جامعھ و انسان رابطھ ای ) بخوان فقھ ( برداشتی از مقولھ وحی میباشد در چنین برداشتی از وحی رابطھ وحی 

می حق و حقوقی کھ انسان و جامعھ پیدا میکند ھمان حق و حقوقی یکطرفھ دارد کھ آنھم از وحی بھ انسان میباشد و تما
در چنین نظامی انسان فی حد ذاتھ دارای ھیچگونھ حق .  خداوند بھ او میبخشدطرفاستکھ فقھ یا نظام فقاھتی یا فقیھ از 

نیکھ فقھ یا و حقوقی طبیعی و ذاتی نیست و ھر حق و حقوقی کھ نصیب او میشود صورت اعتباری دارد و لذا ھر زما
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فقیھ یا ولایت مطلقھ فقیھ اراده کند میتواند این حقوق فقھی را لغو کند و آنرا از انسان بستاند و اینجا استکھ بقول کانت 
نظام تکلیفی جانشین نظام حقی میشود و حقوق فقھی جانشین حقوق طبیعی انسان میشود و تکلیف یا آن فرامین فقھی 

  .ر پر میکندجای تمامی اراده و اندیشھ بش
  

مختص مقولات و مواردی میشود کھ  :یاکھ طبق این دیدگاه مکانیزم وحی : برداشت علمی یا انطباقی از مقولھ وحی
برای بشر تجربھ پذیر نیست یعنی در این دنیا امکان تجربھ برای اثبات یا نفی آن نیست، چرا کھ ھر امری کھ برای 

لمی است کھ علم باید منادی آن باشد دیگر نیازی بھ وحی نیست و از بشر در این جھان قابل تجربھ باشد امری ع
  :آنجائیکھ تنھا دو مقولھ است کھ در این جھان قابل تجربھ و اثبات نمیباشد

لذا کار وحی اثبات این دو موضوع است و ورود در مقولات دیگر کار وحی نیست و . او مقولھ خدا و دوم مقولھ معاد
دیدگاه مھندس بازرگان از آغاز یعنی راه طی شده .  آن شود حاصلی جز شکست نخواھد داشتاگر وحی بالاجبار وارد

بر ھمین نگرش استوار  ) ّدباغیا ھمان دکتر فرج ( تا نھایت یعنی ھدف بعثت انبیا و تابعین او مثل عبدالکریم سروش 
 یکی اثبات وجود خدا و دیگر تبیین معاد یا از نگاه اینھا ھدف بعثت انبیا تبیین دو مقولھ برای انسان میباشد. میباشد

انبیا و وحی ھیچ رسالت اجتماعی و تاریخی غیر از اثبات این دو مقولھ ندارند، چرا کھ بشر خود میتواند . یامت میباشدق
طبیعی است کھ بزرگترین آفت این چنین نگرشی بھ وحی از صحنھ . اموری غیر از این دو مقولھ بھ تنھایی طی کند

باشد کھ حاصل آن تن دادن بھ لیبرالیسم و در عرصھ اقتصادی کھ ی تاریخی بیرون کردن وحی و پیامبران م–عی اجتما
ً طبیعتاھمان سرمایھ داری میباشد و تمامی نھادھای سیاسی و معرفتی و فرھنگی و اخلاقی نظام سرمایھ داری ھست کھ 

اھتی برای این جامعھ نخواھد داشت، چرا کھ سرانجام ھر ضرر و زیانی کمتر از ضرر و زیان اسلام فقاھتی یا وحی فق
یکی از موضع بالا دیگری از موضع پایین انجام . دو عقیده سر سپردن بر آستان سرمایھ داری جھانی خواھد بود

  .میگیرد
ا مطابق بینش انطباقی وحی مختص مقولات فردی و اخلاقی میباشد و ھیچگونھ رسالت اجتماعی و تاریخی ندارد، لذ

ھد بود کھ آنچنانکھ دیدگاه جزمی و دگماتیسم اسلام را در فقھ خلاصھ میکرد و احاصل این نگرش چیزی جز این نخو
دگاه ھم رسالت وحی را در اخلاق فردی و مجرد و مکانیک خلاص میکند آنھم یآنھم فقھی جزمی و غیر دینامیک، این د

آنچنانکھ این . بھ ازای اجتماعی نخواھد داشت و ھیچگونھ مااخلاقی غیر اجتماعی کھ فقط بدرد لای کتابھا میخورد 
دیدگاه از قرن پنجم کھ توسط امام محمد غزالی مطرح شده تا کنون نتوانستھ کوچکترین عملکردی نھ در رابطھ با فردی 

قاھت روحانیت کھ در برابر نھاد ف( و نھ در رابطھ با اجتماعی داشتھ باشد و علت از فاصلھ گرفتن نھاد اخلاقی اینھا 
از پراتیک اجتماعی است، چرا کھ صاحب وحی یکی از انگیزه بعثت خود را چنین مطرح ) مطرح گردیده است 

اخلاقی کھ محمد تعریف میکرد با ) مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم  ( بعثت لاتمم مکارم الاخلاق: میکرد
محمد اخلاق را در . رد از زمین تا آسمان با ھم متفاوت میباشداخلاقی کھ امام محمد غزالی در قرن پنجم تعریف میک

 حدید میباشد، – میزان – تاریخی بعثت کھ ھمان ساختن جامعھ بر اساس سھ پایھ کتاب –عرصھ رسالت اجتماعی 
ید البتھ این نکتھ را نبا. تعریف میکند در صورتیکھ این دیدگاه اخلاق را بصورت یک امر مجرد فردی تعریف میکنند

در ھمین جا از نظر دور داشت کھ ریشھ پیدایش چنین تفکری از اخلاق کھ در دو اصل بی مقداری دنیا  و بی اختیاری 
استوار میباشد از تصوف شرقی یعنی تصوف ھندی و چینی سرچشمھ می گیرد  انسان استوار میباشد از تصوف شرقی

 طبیعی استکھ نخستین افت چنین اندیشھ ای ھرز دادن کھ بوسیلھ صوفیھ مسلمان وارد دیکسورس اسلامی شده است و
  .انرژی ھای مسلمانان در رابطھ شخصی و فردی میباشد

  
 متغییر مؤلفھ دارد کھ یکی مؤلفھدو  :کھ طبق این دیدگاه مکانیزم وحی صورتی: ی یا دینامیکی از وحیقبرداشت تطبی

  .میشود و پایھ متغییر وحی متشابھات نامیده میشودپایھ ثابت وحی محکمات نامیده .  ثابتمؤلفھمیباشد و دیگر 
ٌھو الذِي أنزل علیك الكِتاب مِنھ آیات محكمات ٌ ُ ََ ْ ُّ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َْ َ ََّ َ َھن أم الكِتابِ وأخر متشابھات فأما الذِین فيُ َّ َُّ َّْ َ ُ ُ ََ ُ َُ ٌ ِ َ َ َ َ َقلوبھم زیغ فیتبعون ما ُّ ُ َ َْ ِ َِّ ََ ٌُ ُْ ِ

َتشابھ مِنھ ابتِغاء ْ َُ َْ َ ْالفِتَ َّنةِ وابتِغاء تأویلِھِ وما یعلم تأویلھ إلاْ ِ ِ ُِ َ َ َْ َْ َ َُ ْ َ َ َ ْ ٌّالله والراسِخون فِي العِلم یقولون آمنا بھِ كلَ ُ َّ ُِ َُ َ َّ ََ َُ ْ ُْ ِ َمن عِندِ ربنا وما ّ َ ِّ َ َِّ ْ
َیذكر إلا أولوا الألبابِ ْ ُ َْ ُْ ُ َّ ِ َّ ود جین وحی دو دستھ آیات واوست آنکھ وحی را بر تو فرستاد در ا ) 7 آیھ –  عمرانآلسوره ( َّ

دارند یک دستھ آیات محکمات میباشد کھ آنھا مادر آیات دیگر ھستند قسمت دوم آیات متشابھات میباشند کھ اینھا تابع 
در نظر اینھا ... آیات محکمات میباشند، کسانیکھ در قلبشان زیغ است آنھا آیات متشابھ را مادر آیات قرار میدھند و 

محکمات از نگاه اینھا برمیگردد بھ . گرو درک آیات محکمات و تمیز آنھا از متشابھات وحی میباشددینامیسم وحی در 
آیاتی کھ پایھ جھان بینی و ژوژومان دوفتی دارد، اعم از آیات مختص خداشناسی باشد یا توحید الھی یا آیاتی کھ دلالت 

 آیات محکمات وحی ھستند کھ نھ مکان پذیرند نھ زمان اینھا. بر توحید اجتماعی و توحید اخلاقی و توحید تاریخی دارد
  . پذیرند و نھ تاریخی، و باید بعنوان اصل ثابت یا اصول ثابت در نظر گرفتھ شوند

آیات دیگری کھ مضمون ایدولوژیک دارند یعنی جنبھ تکلیف و برنامھ دارد کھ ھم زمان پذیرند و ھم مکان پذیرند و ھم 
لذا .  سیال استموضعبا عنایت بھ اینکھ موضوع این ایدئولوژی کھ جامعھ میباشد یک خی میباشند و یمقولاتی تار
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دیدگاه علامھ اقبال و بخصوص مرحوم شریعتی بر این مبنا . طھ با آن باید تغییر کندوتکالیف و ارزشھای و برنامھ مرب
صل بنا شده بود و از ابر این قرار داشت و شعار تدوین مانیفست اسلامی کھ یکی از شعارھای محوری شریعتی بود 

 تاریخی وظیفھ اصل و محوری روشنفکران تنظیم و تدوین مانیفست مسخنظر شریعتی در ھر مرحلھ تاریخی یا دوران 
اصلی میباشد کھ تدوین مانیفست عبارت است از تدوین متشابھات اجتماعی تاریخ بر مبنای ھمان ثوابت توصیفی جھان 

البتھ طرح اصل اجتھاد بصورت عام . مان دوفتھای توحید میباشدژولور اسلامی در کادر ژوبینی یا تنظیم ژوژومان دوا
بعنوان پایھ دینامیسم اسلام کھ ھم اقبال مطرح میکند و ھم شریعتی اصل در تکمیل ھمان اصل محکم و متشابھات و 

  .م مطرح میکند، میباشد اسلامی کھ دیدگاه دگماتیسالمعارفتدوین مانیفست اسلامی بجای اصل تنظیم دایره 
موضوع وحی در این دیدگاه بر خلاف دو نظرگاه جزمی و علمی یا دگماتیسم و انطباقی جامعھ میباشد کھ علاوه بر 

 میباشد انسان و تاریخ را در بستر آن معنی میابد و از آنجائی کھ جامعھ انسانی یک پدیده تاریخیاینکھ خود پدیده 
 محتوم تکاملی جامعھ حرکت حرکت این در بسترحال تحول میباشد، لذا وحی ھادی آن باید  و در نتیجھ دائما در تاریخی

برای این کار . کند و ھمین امر باعث میگردد تا وحی نسبت بھ حرکت جامھ بی تفاوت نباشد و سدی در مقابل آن نباشد
 بمعروف و نھی از منکر بعنوان باید وحی در ھر مرحلھ جھت تطبیق خود بر آن اقدام کند کھ طرح اصل ھجرت و امر

  .رابطھ قابل تبیین میباشد اصول زیر بنائی دینامیسم اسلام از نظر شریعتی در این
  

   :فونکسیون وحی.2
 مداقھ قرار دھیم کھ در این رابطھ پنچ سوره قرآن کھ تفسیر وبرای درک فونکسیون وحی باید خود متن وحی را مورد 

علت انتخاب این پنج سوره در کنار ھم .  و اتشراح میباشد، مبنا قرار میدھیمشامل سوره عقل ،مزمل ،مدثر ، ضحی
 سالھ مکی 13جھت تبیین فونکسیون وحی این میباشد کھ اول تمام پنج سوره فوق سوره مکی میباشند کھ نماینده حرکت 

اد عام و خاص مفسرین قرآن یا استراتژی پیام محمد میباشد، در ثانی سوره اول یعنی علق و مزمل و مدثر بنا بھ اعتق
حداقل آیات اولیھ آن جزو اولین آیاتی بوده استکھ وحی و بعثت محمد با آن آغاز شده است، لذا میتواند بھترین نمونھ 
جھت تبیین بعثت پیامبر یا اصل فونکسیون وحی باشد و در و سوره دیگر یعنی انشراح و الضحی ھم اگر چھ بنابھ 

لا یک دفعھ و یکجا بر محمد نازل شده است و خود پیامبر بنابھ دلایلی کھ بعدا در ضمن تفسیر اعتقاد خیلی از مفسرین ک
بھر حال ھر دو سوره انشراح و الضحی یک موضوع دنبال میکند و آنھم . مطرح خواھیم کرد از ھم جدا کرده است

  .سوره فوق داردیوند عملی با سھ پتوضیح رابطھ خداوند با محمد و محمد با خداوند میباشد، کھ 
  ادامھ دارد
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